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دیوانه ها مشغول کارند
 کساني که با سرعت باورنکردني و دخالت نامشروع 
در نظام اقتصادي چنان پایه محکمي براي خود به وجود 
آورده  اند که بازگشت شان به قدرت را مفروض مي دانند 
و عاشــق این بازگشت هستند؛ حتي به بهاي کتک کاري 
و بست نشــیني و کشیدن جیغ بنفش. آنان همان راهي 
را مي روند که امروز ترامپ مي پیماید. مخالفان خود را 
خس و خاشاک مي دانند که باید به آنها توسري زد. این 
وضع خاص ایران نیســت. بدون استثنا همه کشور هاي 
خاورمیانه و  آســیاي مرکزي و  چین و ماچین تا حدي 
چنین  هســتند. روسیه و کشــورهاي اروپاي شرقي هم 
از این بلا در امان نیســتند. اما فرق آمریکا با کشورهاي 
دیگر این است که مردم آمریکا بزرگ ترین ترکیب نژادي 
در جهان را تشــکیل مي دهند و عقایــد و آراي آنها در 
دامنه گســترده اي پراکنده است. مهاجران آفریقایي که 
هنوز نیامده خود را در دوره زمامداري اوباما به بالاترین 
سطح کشورداري رسانیدند، پابه پاي آن ۹۰ درصد دیگر 
چهارچشمي مواظبند که با یافتن و به دست گرفتن ابزار 
لازم، ترامپ را «ایمپیچ» کنند. دارودسته ترامپ نه تنها با 
سیاهان و لاتین تبارها مخالفند، بلکه تحت هیچ عنواني 
حاکمیت آنها را نمي پذیرند. ترامپ متعلق به دارودسته 

نژادپرستان است. 
۴- مــا در دوران تحصیلــي خود به دنبــال یافتن 
مدل هاي موفق اداره کشــور مي گشتیم که ناکارآمدي 
گذشــتگان را نداشته باشــد. محیط دانشــگاه ها پر از 
التهابــات سیاســي بود. آنجا کــه کار بــه اعتصاب و 
زدوخورد مي کشید، نیروهاي حکومتي شاه که نانشان 
از راه خدمــت بــدون چون وچرا به آن سیســتم تأمین 
مي شد، پوست دانشجویان بي گناه را مي کندند. همه ما 
غبطه مي خوردیم و مي گفتیــم در غرب متمدن مردم 
چقدر آزادند. حرفشان را مي زنند و به کرسي مي نشانند 
بدون اینکه آسیبي ببینند. امروز در صحنه گیتي، بیشتر 
کشــورهاي جهــان - و در رأس آنها ایــالات متحده - 
اگر به دســت آدم هاي نابــاب بیفتــد، از همان روش 
راهبردي رئیس همان قبیله آفریقایي که در بالا اشــاره 
شد، اســتفاده مي کنند. با این تفاوت که مردم آمریکا از 
باسوادترین مردم دنیا هستند و آمریکا در داشتن حقوق 
شهروندي دست کمي از پیشرفته ترین جوامع دنیا ندارد. 
حقوق شــهروندي با زیباترین کلمات در قوانین مدني 
آنها مندرج است. برخورد حقوق شهروندي با تمایلات 
افرادي همچون ترامپ اصلا دســت کمي از کشورهاي 
خاورمیانــه و خاور دور - حتي روســیه – ندارد؛ به نام 
«جمهوري» و به کام «فردپرســتي». حقوق شهروندي 
در یک کشور هدیه دولت ها به مردم نیست. مردم آن را 

با مبارزه و تلاش و جانفشاني به دست آورده اند.
۵- بــا اینکه «نظــام جمهوري» یک ابداع بســیار 
مهم بشــر در برابر خودکامگــي دیکتاتوري متداول در 
جهان بوده اســت و براي این طراحي شــد و به وجود 
آمد که حکومت براي همیشــه در دست یک خانواده 
باقي نمانــد، بلکه مردم با مشــاهده رفتــار دولت ها 
بتواننــد عنداللزوم آن را اصلاح یا عــوض کنند، امروز 
بیشــتر تلاش به تداوم دولت است. چنین که فردي به 
ریاست جمهوري مي رسد هر آنچه از دست او برآید به 
کار مي گیرد که (الف) موضع خود را حفظ کند تا (ب) 
هرچه بیشتر سر کار بماند و (ج) پس از یک دوره فترت 
چهار،پنج ساله باز به مسند ریاست جمهوري برگردد. در 
این راه به هر قیمتي که شده مخالفان خود را از صحنه 

به در مي کند.
۶- ســه ویژگي حاکمان، «عقل و دانش و هوش» 
است که اندازه هریک از آنها براي افراد مختلف تفاوت 
دارد. برخي بســیار هوشــمندند اما عقلشان نسبت به 
کاري که در دســت دارند، زیاد نیســت. برخي عاقلند 
اما ســواد و تجربه شــان کم است. بســیاري از مسائل 
را نمي فهمند اما مانند ترامپ فکر مي کنند که بســیار 
عاقلند. شــما اگر از یک کودک باهوش و عاقل بپرسید 
که «برجام» را بیشــتر دوســت دارد یا «برگزیت» را؟ او 
در چشــمان شــما نگاه خواهد کرد که چه بگوید. اما 
اگر بپرسید «باباتو بیشتر دوست داري یا پیشي رو؟» به 
احتمال زیاد نظر صادقانه خود را خواهد گفت. کودک 
ممکن اســت هوش داشته باشــد، اما دانش و تجربه 
ندارد. آنکــه مانند ترامپ وارد رده هــاي بالاي دولت 
مي شود، گرچه بســیار باهوش است، اما شاید عقلش 
از زیردستانش کمتر باشد. بدتر اینکه بخواهد با استفاده 
از موضعي که به آن دســت یافته اســت مانند ترامپ 
تکلیف دنیا را روشــن کند. تکرار مي کنم، فکر نکنید که 
ایــن ویژگي تنها مربوط به ترامپ اســت. ما در ایران با 
آدم هایي ســر کار داشته ایم که با هنرمندي خود روابط 
ایران را با جهان تیــره کرده  اند اما هنوز خود را طلبکار 
مي داننــد.آن روز کــه صفویان در ایــران به حکومت 
رســیدند و ایران را آباد کردند عثماني همه کشورهاي 
دیگر خاورمیانه را زیر پرچم خود درآورده بود. صفویه 
پایه گذار حکومت شیعیان در دنیا بود. عثماني هاي آن 
روز مانند عربستاني هاي امروز با شیعیان مخالف بودند. 
یک مفتي عثماني فتوا داده بود که کشــتن یک شیعه 
ثواب کشتن ۷۰ ارمني را دارد. صفوي ها دو راه در پیش 
داشتند؛ یکي اینکه آنها هم عثماني ها را کافر بخوانند 
و یکسره با آنها شاخ به شاخ شوند و انرژي هاي کشور را 
هدر دهند. دوم اینکه هم جواري با آنها را تحمل کنند و 
به آبادي ایران بپردازند. ایران در جنگ چالدران بخشي 
از خاک خود را به به دلیل همین لجبازي به عثماني ها 
باخت، اما درنهایت آموخت که انرژي کشــور را صرف 
دعوا و مرافعه نکند. اگر درآمدي هســت آن را صرف 
آباداني کشور کند. خود را در معرکه شکار لاشخورهاي 
بین المللــي وارد نکنــد. برجام نخســتین گچ گیري و 
پانسمان شکستگي هاي گذشته است. ایران تا بهبودي 
کامل بایــد لنگان لنگان راه بــرود و از هرگونه درگیري 
بي جهت، پرهیز کند. یادمان باشــد دیوانگان در برخي 

کشورهاي صاحب قدرت، بر سر کارآمده اند.
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گفت وگو با پرویز فتاح: نقدی به ما وارد اســت که  �
چرا کمیته امداد تا این حد گســترده شده و ما هم این 
نقد را می پذیریم. به اعتقاد ما، نهادهای خیریه، کار ما 
را انجام می دهند. خیریه ها، مزاحم و رقیب نیستند و 
اگر به نهادهای خیریه اعتماد کنیم، می توانند بخش 
مهمی از بار ما و دولت را بردارند. منتهی با یک اشکال 
قانونــی مواجهیم که مــن در صحن مجلس هم این 
اشکال را مطرح کردم. سازمان بهزیستی کشور، وزارت 
کشــور و نیــروی انتظامی به نهادهــای خیریه مجوز 
فعالیــت می دهند امــا پس از صدور مجــوز، مرجع 
متولی نظارت بر فعالیت خیریه ها نامعلوم اســت... 
مــا در صدور مجوز خیریه ها و نظارت بر فعالیت آنها 
هیچ دخالتی نداریم، اما شاهد این خلأ قانونی هستیم 
و از مجلس خواهش می کنیم و من هم به نمایندگان 
مجلس نامه نوشــتم و در صحن هم گفتم نظارت بر 
خیریه ها نیازمند قانون اســت. ما می توانیم بار کمیته 
امــداد را بر دوش خیریه ها بگذاریــم و امروز هم این 
همکاری را داریم چراکه خیریه ها، وظایف کمیته امداد 
را بهتر هم انجام می دهند چون سبکبار تر هستند. در 
دوسال ونیم گذشته هم کمیته امداد را ۲۰ تا ۲٥ درصد 
کوچک کردیم. بیش از پنج هزار نفر از نیروهای امداد 
تعدیل شدند اگرچه برای من بسیار دشوار بود... وقتی 
آقای ترامپ عقده گشــایی می کند از من و حضرت آقا 
و آقــای روحانی و آقای خاتمی به یک اندازه ناراحت 
است چون متفق، از نظامی که می خواسته ساقط کند، 

دفاع کرده ایم. 

آمارهای متروک! 
گفت وگــو بــا صفاهی فراهانــی: در گزارش های  �

دیگــری از جملــه گــزارش بانــک مرکــزی و دیگر 
اقتصاددانان اشاره شده است و تأکید شده که از سال 
۸۶ درآمد خانوار ســیر نزولی پیدا کرده اســت. وزیر 
اقتصــاد در دولــت یازدهم می گوید رشــد اقتصادی 
سنوات گذشته زیر سه درصد است. این در حالی است 
که حداقل متوسط رشد باید پنج درصد  باشد. مطابق 
با گزارش هــای بانک مرکزی و مرکز آمار، میزان ایجاد 
اشــتغال از ســال ۸۴ تا ۹۲ به طور متوسط سالانه زیر 
۶۰هزار نفر در کشــور بوده است؛ درحالی که براساس 
همان گزارش ها، باید حداقل ۷۵۰هزار نفر شــغل در 
ســال ایجاد می شــد! لذا فریادهــای اعتراضی امروز 
متوجه من و همه مدیرانی اســت که طی این سال ها 
در مصدر کار بوده اند و براســاس اصل «هر که بامش 
بیش، برفش بیشــتر»، هرکسی مســئولیت بزرگ تر با 
زمان طولانی تری در اختیار داشــته، باید به معترضان 
و به طور کلی همه مردم کشــور، بیشتر پاسخ گو باشد 
که چرا در تمامی این ســال ها دست در جیب بانک ها 
و صندوق های بازنشســتگی و درآمد نفتی و... کرده و 
به جای رفاه نســبی برای مردم، ابربحران های متعدد 
ایجاد کرده  اســت... در ســال ۸۹، یعنی زمان شروع 
توزیع یارانــه نقدی، بنده زندان بــودم؛ با این همه، در 
زندان به یکی از مدیران مسئول آن روز اطلاعات سپاه 
گفتم می گویید ما امنیت ملی را به خطر انداخته ایم. 
برای ایشــان توضیح مفصل دادم که این توزیع یارانه 
به این صورت، بدترین تصمیمی است که امنیت ملی 
ایران را در آینده به خطر می اندازد! ... بحران مدیریت 
در ایران بحثی جدی است که از ابتدای پیروزی انقلاب 
۵۷، به ویــژه با بحث تعهد و تخصص، به تدریج قوت 
گرفت و با آن به طور مبنایی مدیریت زدایی شد! از ۲۲ 
بهمن ۵۷ تا تابستان سال ۱۳۵۸ در ستاد نیروی زمینی 
بودم. شاید افســران بازنشسته در آن زمان الان من را 
به خاطر داشــته باشــند. من از طرف کمیته مرکز در 
ســتاد نیروی زمینی مستقر و شاهد بودم که معاونان 
ســتاد نیروی زمینی در قبل از انقلاب همه ســپهبد و 
سرلشــکر بودند و هر کدام  دوره طــرح دافوس دیده 
و هریک به دو یا ســه زبان مسلط بودند. رئیس دفتر 
همه این ســمت ها درجه سرهنگ داشتند. ما آمدیم، 
همه را کنار زدیم و همان ســرهنگ ها را به جای آنها 
گماردیم. اگر همین موضوع را به کل کشــور تعمیم 
دهید، متوجه خواهید شد که در درجه اول چه بر سر 
مدیریت کشــور آمده است. آنچه بعد از انقلاب بر سر 
فعالان اقتصادی رفــت، به وخامت اوضاع اقتصادی 
منتهی شد. نمونه اش مدیریت شرکت هایی مثل ارج 
و آزمایش و آرمه و تســا و... است. حتی شرکت هایی 
مانند ایران خودرو را از بدو تأسیس که سال ۴۶ است. 
اگــر خانم پروفســور میرزاخانی در ایران بــود، اجازه 
می دادند اســتاد دانشگاه شــود؟ حالا بعد از فوتش 

می خواهند یک خیابان را به نامش کنند؟ 

برفرض صحت فرمایشات
 آقای رمضان زاده،اینکه رئیس 

صداوسیما آن قدر  قدرت دارد که 
بتواند  در سال ۸۴ رئیس جمهور 

انتخاب کند برای من خیلی خوب 
است!! ولی باور کنید

 رسانه ملی چنین قدرتی  ندارد!  
یعنی نمی تواند داشته باشد

پخش کامل مذاکرات مجلس 
خبرگان نه تنها منعی ندارد بلکه 

خیلی هم خوب است

  در توییتر هم اگر دنبال کنید، متوجه مي شوید که  �
بحث انتقادها به صداوسیما بسیار زیاد و بالاست.

بله، من به شــما حق مي دهم. بعضــي اعتراضات 
هست. اما این طرف را هم باید بگویید. من در هر جلسه 
حزب اللهــي و مردمي هم که مي رفتم، به شــدت به ما 
انتقاد مي شد. همان زمان که مسئول بودم و تنها مي رفتم 
نماز جمعه و با محافظ هم نمي رفتم، از پشت برخي از 
این جوان ها یقه من را مي گرفتند و مي کشــیدند و انتقاد 
مي کردند که چرا فلان فرد مثلا آمده در صداوسیما؟ چرا 
تریبــون داده اید به فلان فرد و خون شــهدا مثلا پایمال 
شــده است؟ صداوسیما در زمان من و بعد از من تریبون 
گسترده اي براي حامیان مذاکرات فراهم کرد تا بچه هاي 
کوچك هم تخت روانچي و عراقچي را بشناسند. بعضي 
مواقــع هم بحث تعاملي مي شــود و برخي اوقات هم 

دولتي ها نمي آیند.
  ولي واقعا این طور نبود کــه فقط همین یك بار  �

باشد؛ ما در ســال هاي اخیر بارها  وبارها دیده ایم که 
صداوســیما فضا و امکان خیلي خوبــي به منتقدان 
برجــام داده اســت و برنامه هایي که ســاخته اصلا 
یك طرفه و در راستاي حمایت از برجام نبوده است؛ 
تا جایي که یك بــار از وزارت  خارجه قرار بود یك  نفر 
بیاید صدا و سیما صحبت کند اما این صداوسیما بود 
که تعییــن مي کرد باید حتما یك  نفــر جلو این مقام 
وزارت  خارجه بنشــیند و او حق ندارد تنها صحبت 
کند که در نهایت با مخالفت آن مقام روبه رو و برنامه 

کنسل شد.
حالا شاید در برنامه ای خاص این طور بوده است. در 
یك برنامه سردبیر مي تواند بگوید این برنامه من چالشي 
است و دوطرف را مي خواهم مطرح کنم اما بارها دیده ام 
مثلا آقــاي عراقچي تنها آمده  انــد و خوب هم صحبت 
کرده اند. آقاي ظریف بارها تنها آمده صحبت کرده است. 
من به ضرس قاطع به شــما مي گویم زمان من و تا الان، 
زمان آقاي عســکري، حجم برنامه هایي که در راســتاي 
تریبــون دادن به تبییــن برجام بوده، بــه مراتب بیش از 

برنامه هاي مقابل بوده است.
  البتــه به نظر من باید درباره ایــن ادعا با آمار و  �

ارقام صحبت کرد.
اشکال ندارد. مســئله آن قدر روشن است که من این 

ادعا را مطرح مي کنم.
  ببینیــد در ماجــراي برجــام مســئله رویکرد  �

صداوســیما مطرح است. صداوســیما با یك پرونده 
حاکمیتي برخورد جناحي مي کند براي اینکه دولت را 
بزند؛ رسانه ملي رسانه یك جناح یا یك طیف سیاسي 

نیست که این طور برخورد کند.
این دیگر تکرار حرف شماست. من مي گویم این طور 
نیست و همکاري جدي با دولت بوده است. برنامه هاي 
انتقادي هم داشته و ســعي کرده که از خود دولت هم 
باشند که خودشــان نرفته اند. اما حرفتان از یادتان نرود؛ 
بلــه، «اخبار ۲۰:۳۰» در زمان مــن راه افتاد. من در حوزه 
خبر آسیب شناســي کردم و حس کردم در صداوســیما 
اخبار خیلي خشــك خوانده مي شود و مطالب انتقادي 

خیلي زمخت جلوه داده مي شود.
  من درباره شــکل ۲۰:۳۰ ایرادي نمي بینم. بلکه  �

ایرادم به محتواي آن است که معتقدم کاملا یك سویه 
و جناحي بود.

آن زمان که من بودم چنین احساسي نمي شد.
  ولــي من مي توانم براي شــما بارها و بارها مثال  �

بیاورم.
واقعي صحبت کنیم. انتقاداتي که از طرف دولت در 
آن دوره به ما مي شد، به صورتي بود که مي گفتم «۲۰:۳۰ 
که پخش می شود، موبایل من نیم ساعت خاموش است. 
از یــك طریق دیگر تمــاس بگیرید». چون مي دانســتم 
حمله ها آغاز مي شود. این را بچه هاي سازمان مي دانند.

  منظور شما دولت احمدي نژاد است یا خاتمي؟ �
آقاي احمدي نژاد. قرار بود بســتر ۲۰:۳۰ نرم باشد و 
خیلــي به افراد برنخورد. مــن درك کرده بودم که کمي 
حواشــي شــیرین براي جامعه خوب است، اگرچه یکي 
از راهبردهاي رســانه ملي این اســت که بر متن متمرکز 
شــود و اگر هر روز برود در حاشــیه اصلا تکلیف کشور 
مشخص نیست. یادم هست آقاي دکتر رحماني، معاون 
سیاســي وقت، روي این طرح کار کرد و آورد. من شبکه 
دو را انتخاب کردم و به آقاي پورحســین، رئیس شبکه، 
گفتــم بپذیر که در این ســاعت این وقت بــه این برنامه 
سیاســي داده شــود. او هم پذیرفت و معروف شــد به 
۲۰:۳۰ شــبکه دو. یکي از کساني که خیلي از این برنامه 
اســتقبال کرد آقاي خاتمي بود. به شما بگویم که من با 
ســه رئیس جمهوري کار کردم. با آقاي خاتمي کمترین 
مســئله را در صداوسیما داشــتم. حتي یك بار که آقاي 
خاتمي رفته بود دانشــگاه تهران و دانشــجوها علیه او 

شعار داده بودند.
� سال آخر ریاست جمهوري 

ایشان بود.
بله ایشــان عصباني شد و 
گفت مي گویم شما را از جلسه 
بیــرون کنند. این جــزء خوراك 
بــود. کمااینکــه وقتي   ۲۰:۳۰
آقــاي احمدي نژاد هــم اولین 
ســخنراني اش را در دانشــگاه 

داشــت، جریان هاي مخالف تا آخر جلسه هجمه کردند 
و دوربین هاي صداوســیما را شکستند و یك گوشه اصلا 
آتــش گرفت و اگر بچه هاي حزب اللهــي یك زنجیر دو 
ردیف آن جلو درســت نکرده بودند آقاي احمدي نژاد را 
از آن جلو مي انداختند پایین. از چند جاي رســمي به ما 
گفتند که اصلا این جلســه قابل پخش نیست چون آقاي 
احمدي نژاد رئیس جمهور است. من گفتم بچه ها چهار 
دقیقه از آن دربیاورید و همه دعواها را نشان دهید؛ عین 

کاري که با آقاي خاتمي کردید.
  دقیقا به همان جایي مي رسیم که بحث اختلاف  �

من و شــما درباره رویکرد صداوسیماست. در فیلم 
دانشــگاه تهران این آقاي خاتمي بــود که قرار بود 
تخریب شود و در فیلم آقاي احمدي نژاد، دانشجویان 

مخالف ایشان.
این دیگر قضاوت شماست.

  نه من درباره تصویري صحبت مي کنم که ۲۰:۳۰  �
ارائه کرد. به قول شما ما رسانه اي ها کارمان را بلدیم و 
مي دانیم چطور ماجرا را بیان کنیم چون فقط تصویر 
خام نیســت؛ چینش و تدوین هم هست و یك آقاي 

نجف زاده هم هست که کنارش تحلیل مي دهد.
ببینید همین قضاوت هاست که نمي گذارد ما یك ذره 
جلو برویم. آقــاي خاتمي خــودش حي و حاضر. ما آن 
برنامه را که ســاختیم فردایش رفتیــم در دولت. به من 
گفتند شــاید آقاي خاتمي دلخور باشد اما آقاي خاتمي 
هیــچ موضعي نگرفت و خیلي عادي برخورد کرد و من 
واقعا خوشــحال شــدم که آقاي خاتمي درك کرده که 
۲۰:۳۰ براي این قرائت هاي غیررســمي اســت. عین این 
قصه هم بــراي احمدي نژاد پیش آمد و خیلي ها به من 
گفتند که پخش نکن. اگر من ســؤال مي کردم؛ خیلي از 
اتفاقات رخ داده ولي من ســؤال نکردم. به همین علت 
به اجتهاد رســانه اي معتقدم و بر این اساس عمل کردم. 
اگــر قرار بود از دفتــر آقاي احمدي نژاد ســؤال کنم که 

مي خواهم این جلســه سخنراني 
را پخش کنم، همه مخالف بودند.

  بحث من این اســت که  �
صرفــا انتشــار بي طرفانه یك 
فیلم نبود. آن قرائت و قضاوتي 
کــه آقاي نجــف زاده از ماجرا 
کاش  است.  مســئله  داشت، 

فقط پخش یك فیلم بود.
ســؤال هاي خوبي اســت. به 
من انگیزه مي دهید که یك ســري 
حرف هاي خوب به شــما بگویم. 
مــن الان اصــلا یادم نیســت که 
نجف زاده در آن دو مورد صحبت 

کرده یا نه؛ اگر بوده شما یادتان است. چرا من یادم نیست 
و از هرکســي ســؤال کنید، یادش نیست چون آن قدر آن 
تصاویر پیام و نشانه شناسي داشت که کسي اصلا حرف 
نجف زاده را یادش نیســت. من نیت خودم را مي گویم. 
واقعا نســبت به دولــت و آقاي خاتمــي قصدم کاملا 

خدمت و کمك بود.
  پس چرا نیت شما عملي نشد؟ �

عملي شد. من مي خواهم دوره ایشان را با دوره آقاي 
احمدي نژاد مقایســه کنم. ما سه سال نخست خیلي با 
آقاي احمدي نژاد درگیري داشتیم. به آرشیو هاي خودتان 
مراجعــه کنید. ببینید چه چیزهایي اســت که فراموش 
مي شود و بعد ضرغامي متهم مي شود به سرویس دادن 
ویژه به احمدي نــژاد. روزنامه اعتمــاد ملي عکس من 
و  آقاي احمدي نژاد را منتشــر کــرده بود. من گفته بودم 

وقتي گوشت کیلویي شش هزار تومان است، نمي توانیم 
بگوییم چهار هزار تومان اســت که آقــاي احمدي نژاد 
مي گفت بیایید محل ما، بخرید چهــار هزار تومان. یادم 
است عکس من و احمدي نژاد را کنار هم مي گذاشتند و 
دعواي ما را بزرگ مي کردند. آقاي احمدي نژاد به رهبري 
شکایت کرد و نهایتا رهبري دستور دادند که دفتر ایشان 
مســئله را حل کند. دولت یك گزارش مفصل و قطور از 
گزارش هایي که صداوسیما به نظر آنها علیه دولت تهیه 
کرده بود، ارائه کرد. ما هم پاسخ هایي داشتیم. یك شب 
جلســه گذاشــتند. از دولت آقاي الهام و کلهر آمدند و 
بنده هم رفتم و شروع کردیم به صحبت. جلسه تا نیمه 
شب طول کشــید و بعد از آن دفتر رهبري جمع بندي و 
ابلاغ کرد و گفت ۵۰ درصد حق با ضرغامي و ۵۰ درصد 
حق با احمدي نژاد اســت. باید بیــن دولت احمدي نژاد 
با خود او هم تفاوت قائل شــویم. خیلــي از افرادي که 
الان زاویه هــاي تندي بــا او دارند، از وزرایش هســتند. 
خیلــي از موفقیت هــاي دولت احمدي نــژاد به وزراي 
او هــم بازمي گردد. آقاي فتاح وزیــر نیروي احمدي نژاد 
بود و الان رئیس کمیته امداد اســت. مــن منتقد آقاي 
احمدي نژاد بودم در همان سال ها. حرف هاي من هست 
امــا آقاي احمدي نــژاد کارهاي زیادي کــرد. طرح هاي 
زیادي داشــت. طبیعي بود که اینها را صداوسیما نشان 
مي داد. بعد از اینکه رهبري آقاي احمدي نژاد را از ورود 
به ریاســت جمهوري نهي کرد، ایشــان نامه اي نوشت و 
پذیرفت. من بعد از آن با ایشــان تمــاس گرفتم و بابت 
آن نامه تشــکر کردم. البته بعدا ایشــان خلاف این نامه 
حرکت کرد، من از آقــاي احمدي نژاد خیلي گلایه دارم. 
احمدي نژاد قبل و بعد از ۹۶ خیلي متفاوت اســت. دور 
دوم ســه سال اول خوب بود، یك ســال آخر دوباره شد 
مثل دور اول. چرا؟ چون من ضرغامي تشخیص دادم که 
این یك ســال آخر رفتار آقاي احمدي نژاد، شکل خاصي 
است. نه به خاطر آقاي مشایي. آنها یك طور نماد شدند 
و برخي شروع به مخالفت کردند 
که جاي خــود دارد اما رفتار خود 
آقــاي احمدي نــژاد و ســفرهاي 
استاني اش حالت خاصي پیدا کرد. 
همه آنها به گونه اي مدیریت شد.

جریــان  کل  خــب  البتــه    �
آقاي  بــا  داشــت  اصولگرایــي 
احمدي نــژاد زاویه پیــدا مي کرد؛ 
طبیعي بــود که صداوســیما هم 

همسو با این جریان عمل کرد.
اصلا من اصولگرا نیستم. اصلا 
ربطي به اصولگرایان ندارد. اشکال 
بزرگ ما این اســت که یك پوست 
خربزه از ابتدا زیر پاي ما انداخته  اند که موضع مي خواهي 
بگیري؛ یا اصلاح طلبي یا اصولگرا. من تقسیم بندي هاي 
خــودم را دارم. من در سیاســت آدم ها را به مرد و نامرد 
تقسیم کردم. تا دلتان بخواهد در اصولگرایان آدم نامرد 
داریم. یك تقســیم بندي من پرکاري و کم کاري اســت. 
برخي سیاســت مداران پرکارند برخي کم کار. پســت را 
مي گیرند اما همه تفریحات و اســتخر و خواب و دفتر و.. 
سر جایش اســت. یعني اقتضائاتشان سر جایش است. 
اما بازگردیم ســر بحث قبلي؛ من دربــاره آقاي روحاني 
بگویم که عدالت رســانه اي درباره ایشان به درجه اعلا 
بود. در مناظره هــا و زمان بندي تبلیغــات و... من رفتار 
آقاي روحاني را مي بینم؛ مي گویم اي کاش آقاي روحاني 
کمي خصلت هاي خوب دیگران را هم مي گرفت. آقاي 
احمدي نژاد مردمي و ســاده بودنش خیلي از مشکلات 
را حل مي کرد. ما هر لحظه مي خواســتیم مي توانستیم 
احمدي نژاد را ببینیم اما در مدتي که مســئول بودم، یك 
بار نتوانســتم آقاي روحاني را ببینم. یك بار نتوانســتم 
تلفني با ایشان صحبت کنم. فکر کردم فقط من هستم، 
دیدم بقیه هم این طور هســتند. اصلا دسترسي به آقاي 
روحاني نیســت. اخیرا آقاي ناطق گفته من شش صبح 
بیدار مي شــوم، ورزش مي کنم و.. چــه خوب بود آقاي 
روحاني به جاي اینکه ســاعت ۹ بیاید، دو ساعت زودتر 
بیاید و مشکل وزرایش را حل کند که  آنها معطل نشوند. 

یادم است یك سفر آمریکا همراه آقاي احمدي نژاد بودم. 
در هواپیما کنار آقاي احمدي نژاد راحت گعده داشــتیم، 
مي گفتیــم و مي خندیدیــم. یك جایي در مســیر، آقاي 
احمدي نژاد کنار من نشسته بود؛ خسته بود؛ گفت آقاي 
ضرغامــي نمي خوابي؟ با اینکه یك جایــي در هواپیما 
مخصوص رئیس جمهور اســت. یك پتو از زیر پاي من و 
خودش کشــید و رفت زیر صندلي گرفت خوابید. اصلا 
پاي من روي ســرش بــود. من مدام بایــد پایم را جمع 
مي کردم که صورت ایشان را له نکنم. راحت خوابید. من 
مصلحت نمي بینم برخي کنتراســت هاي رفتاري آقاي 
روحاني را بگویم. خوب نیست؛ شاید زماني بگویم. ایشان 
عمدتا متفاوت شد؛ بعد از ریاست جمهوري متفاوت تر از 

گذشته شدند حتي با نزدیك ترین افراد.
  شــما با ارائه گزارش صدروزه ایشــان مخالفت  �

کردید.
نه! نحوه ارائه از طرف خودشان دچار مشکل شد.

  چرا؟ مگر رسانه شما ملي نیست؟ آیا رئیس جمهور  �
ملي منتخب حق نداشت گزارش صدروزه بدهد؟

خوب شد شما این را گفتید و من متوجه شدم برخي 
همکاران ما جواب این ســؤال ســاده را نمي دانند. آقاي 
روحاني مي خواست گزارش صد روزه اول خود را بدهد. 
من براي اثبات حسن نیت به آقاي روحاني گفتم من باید 
بگویم کدام مجري با شــما گفت وگــو کند؛ اما اگر حس 
کنم شما یا هرکس دیگري روي مجري خاصي حساس 
هستید، من به شما چند نفر را معرفي مي کنم؛ اما یك کار 
دیگر هم مي توانیم انجام دهیم. مجري را شما انتخاب 
کنید؛ اما جایي این را نگویید؛ چون نه براي شــما خوب 

است و نه ما.
  چرا براي شما مهم بود که مجري را شما انتخاب  �

کنید؟
چون وظیفه صداوسیماست. بعدا هم رفت شوراي 
نظارت و اعلام رسمي شد؛ مثلا من مي توانم بگویم شما 
نیایید با من گفت وگو کنید، خانــم آرتا بیاید؟ نمي توانم 
بگویم. این وظیفه روزنامه «شــرق» است که ببیند کدام 

خبرنگار باید با من مصاحبه کند.
  نکتــه ظریفي اینجا هســت. اول اینکه ما تعدد  �

رسانه هاي چاپي و اینترنتي داریم؛ اما فقط یك رسانه 
ملي داریم.

شما معتقدید که رئیس جمهوري باید یک مجري را 
که خودش علاقه مند است، انتخاب کند؟

  فکر مي کنم باید توافق شود. �
خب همین شد. من رفتم گفتم آقاي روحاني هرکسي 
که شما بگویید. بالاتر از این؟ من همان را آماده مي کنم. 
گفت باشــد. یکي آقاي روحاني نژاد بــود و یکي مجري 
دیگر. آقاي روحاني نژاد الان بازنشسته شده و جزء ابواب 
جمعي ریاست جمهوري است. من به روحاني نژاد گفتم 
رئیس جمهوري نخستین مصاحبه اش است و شما اصلا 
سؤال هاي چالشــي مطرح نکن. محترمانه صحبت کن؛ 
به شکلي که ذره اي در ذهن آقاي روحاني مشکلي پیش 
نیاید. این توصیــه را کردم تا خیالم راحت شــود؛ چون 
اگر ذره اي غیر از این عمــل مي کرد، خیال مي کردند من 
گفته ام. بعد هم بقیه را هماهنگ کردم. برنامه داشــت 
 آغاز مي شــد که دیدم ســرکار خانم پوریامین نشسته و 
مي خواهد صحبت کنــد؛ درحالي که قرار بود یك خانم 
دیگر روبه روي آقاي روحاني نژاد بنشــیند. بعد فهمیدیم 
که کساني هم آنجا شیطنت هایي کرده اند. به من گفتند 
آقاي روحاني دقیقــه ۹۰ گفته خانم پوریامین. من گفتم 
نمي شــود؛ چون همه بچه ها مي دانستند که ضرغامي 
کسي دیگر را انتخاب کرده بود. البته آقاي رئیس جمهور 
بعــدا هم یك مصاحبه ســه نفره کرد. آقایان شــهیدي 
و احمدي و خانم ســپانلو. بروید از آنها ســؤال کنید که 
چه مشــکلاتي پیدا کردند. من ســه نفر را صدا کردم و 
درد دل هایشــان را شنیدم. گفتم عیبي ندارد، ایشان آقاي 
رئیس جمهور است، ناراحت نشوید. آقاي رئیس جمهور 
رفتار خاصي دارند. بماند. رفتار رســانه اي آقاي روحاني 
اشــتباه اســت. خانم پوریامین قبلا در برخي برنامه هاي 
اجتماعــي و خانواده بود. مدت ها نبود و صرفا در برنامه 
نســیم در برنامه هاي آشپزي شــرکت مي کرد. اطلاعات 
سیاســي به روز نداشت. من گفتم به آقاي رئیس جمهور 
بگویید این خانم اصلا براي این کار مناســب نیســت. در 
شأن مصاحبه امشــب رئیس جمهور نیست. بعد گفتند 
نه آقاي رئیس جمهور گفته  اند حتما باید ایشــان باشد. 
آقایــان نهاوندیان، آشــنا، فریدون و صــادق به من زنگ 
مي زدند. بعد دیگر پاســخ تلفن ها را ندادم. از دست من 
هم خیلي دلخور شــدند. آقاي روحاني یك ســاعت در 
دکور نشســت. من هم مي فهمیدم یك ساعت نشستن 
آقاي رئیس جمهور در برنامه اي که من اجازه پخش آن 

را نمي دادم، معني اش چیست.
  ولي در نهایت شما کوتاه آمدید. �

بله! کوتاه آمدم. با اینکه دو بار آقاي حجازي، مسئول 
دفتر رهبري، به من زنگ زدند. بار اول پرسیدند چرا پخش 
نمي شــود؟ توضیح دادم، گفتند هرچه خودتان صلاح 
مي دانیــد. آقاي حجازي دفعه دوم کــه تماس گرفتند، 
صحبت هاي آقاي روحاني را بــه من منتقل کردند. من 
هم دیدم آقاي روحاني نشســته است و مردم منتظرند. 
بالاخــره یك نفر باید براي مــردم کوتاه بیاید. قبلا دولت 
گفته بود شوراي نظارت بالاي سر شما هست؛ هرچه آنها 
گفتند، باید انجام دهید که من گفتم فقط شوراي نظارت 
نیست. دستگاه هاي دیگر هم هستند؛ بنابراین همین الان 

یك سؤال از شوراي نظارت بکنید.
  دستگاه هاي دیگر یعني کجا؟ �

مثلا شــوراي عالي امنیت ملي، شوراي امنیت کشور، 
سازمان بازرسي کل کشور، مجلس، دفتر رهبري، سازمان 
بازرسي کل کشــور و ده ها دستگاه دیگر و سیاست هایي 
که رهبري اعلام مي کنند. من گفتم بعدا از شوراي نظارت 

سؤال مي کنیم. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با عزت االله ضرغامي درباره سال هاي ریاستش بر صدا  و  سیما - بخش پایانی
اصلا من اصولگرا نیستم
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مهســا جزیني: بخش نخست گفت وگو با رئیس اسبق صداوســیما دیروز منتشر شد. عمده سؤالات «شرق» 
از ضرغامي مربوط به نقش صداوســیما در رخدادهاي ســال ۸۸ بود؛ از وقت اضافــه ۲۰دقیقه اي که به 
احمدي نژاد داده شــد تا چرایي اجازه ندادن به ناطق نوري و هاشمي رفسنجاني براي حضور در صداوسیما 
برای پاســخ دادن به اتهاماتي کــه احمدي نژاد در مناظره ها علیه آنها مطرح کــرد. او درباره چرایي پخش 
اعترافات و دادگاه هاي متهمان ۸۸ درحالي که هنوز اتهامي ثابت نشــده و حکمي صادر نشــده بود گفت 
که همه اینها بر اســاس مصوبات امنیتي بوده و صداوسیما هم در این زمینه فراتر از ابلاغ، همکاري نزدیك 
داشــته اســت. ضرغامي همچنین منکر این بود که صداوســیما تحت ســیطره یك فکر و جریان سیاسي 
خاصي اداره مي شــود. بخش دوم گفت وگو با ضرغامي ادامه چالش درباره سیطره نگاه سیاسي جناحي بر 
صداوســیما با مورد مثالي برنامه ۲۰:۳۰، است. نحوه تعامل سه دولت اخیر با رسانه ملي و ماجراي حجاب 

در صداوسیما هم از موضوعات پرسیده شده از ضرغامي بود.

موضوع مناقصه

آگهي مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي

دارابودن حداقل رتبه ۵ در رشــته  نیرو با رعایت ســقف از ســازمان برنامــه و بودجه (معاونت 
برنامه ریزی سابق)

مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت ۷ روز
محل تســلیم پاســخ پیمانکاران: اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران- 

دبیرخانه اداره
تاریخ تحویل اســناد مناقصه و ارزیابی کیفی به دبیرخانه این اداره کل حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخه ۹۶/۱۲/۸ می باشد
زمان بازگشایی پیشنهادهای واصله متعاقبا اعلام خواهد شد و پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که 

در مرحله ارزیابی حائز کسب امتیاز لازم نگردیده اند گشوده نخواهد شد.
آدرس: ساری خیابان انقلاب مقابل استانداری – اداره پیمان و رسیدگی   تلفن: ۰۱۱-۳۳۳۲۶۰۰۲

این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

نوبت دوم

مبلغ برآورد موضوعردیف
(به ریال)

مبلغ تضمین ارجاع 
مدت پیماندوره تضمینکار (به ریال)

۶ ماه ۳۰ ماه ۷۵۳/۱۱۵/۸۵۵ ۱
احداث سیستم 

روشنایی کمربندی 
نوشهر- چالوس

۱۵/۰۶۲/۳۱۷/۱۰۶

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم محمود با وکالت از غلامرضا کمالوند مسعودی فرزند 
خواهان شــهرداری کرمانشاه دادخواستی به طرفیت خواندگان عبدالعلی و محمود مسعودی- سیامک و سپیده و 
شــعله  - طاهره و روشنک دولتشــاهی- مهین دخت و اقبال و صفیه اصغر پور- فاطمه سراب جعفر قلی به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۸۳۱۲۱۰۰۴۳۶ شعبه 
۲۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان کرمانشــاه ثبت و وقت رســیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ ساعت ۱۲ تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرســی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر الانتشــار آگهی می گردد تا خواند ه ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
منشی شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی ( حقوقی ) شهرستان کرمانشاه – مریم کیهانی 


